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بررســی تطبیقــی منظومه هــای ویــس و رامیــن و خســرو و شــیرین برپایــۀ نظریــۀ 
قصۀ عشــق رابــرت اســترنبرگ

حسین محققی1، حمید آقاجانی2 ، مجید منصوری3

چکیده
در منظومه های عاشقانه شاهد اتفاقات گسترده ای هستیم که حول محور عشق در حال رخ دادن 
هستند. هر یک از شاعران و نویسندگان در بیان قصۀ عشق، نظر و دیدگاه خود را غالباً در قالب 
سلسله  حوادث داستانی بیان می کنند. رابرت استرنبرگ یکی از قابل   اعتناترین و چهارچوب مندترین 
محور  پنج  عشق،  قصه های  برای  او  است.  کرده  مطرح  عاشقانه  داستان های  دربارۀ  را  نظریه ها 
اصلی ترسیم کرده است و برای هرکدام از این قصه های عشقی خود نیز بیست و شش زیرشاخۀ 
استرنبرگ تلاش شده  رابرت  نظریۀ قصۀ عشق  براساس  جُستار  این  در  است.  برشمرده  متعدد 
است منظومه های ویس و رامین و خسرو و شیرین مورد بررسی و واکاوی قرار گیرند. با توجه 
به اینکه تعداد قصه های عشق استرنبرگ بخش های زیادی دارد، در این تحقیق تلاش شده است 
غالباً به قصه های عشق مهم و برجستۀ این منظومه ها پرداخته شود. نتیجۀ تحقیق نشان می دهد که 
در این دو منظومه انواع قصه های عشق استرنبرگ قابل  مشاهده و تطبیق است. کنش های روانی 
شخصیت ها که در این داستان ها غالباً حول محور عشق شکل گرفته است، همچنین تعاملات و 
نوع رویکرد عاشق و معشوق به مسئلۀ روابط عاشقانه و زناشویی آن ها و تطابق آن ها با نظریۀ 
قصۀ عشق استرنبرگ، ابعاد پنهان روان  شناختی شخصیت ها را تا حدود بسیاری آشکار می کند. 
و  و ویس  شیرین  و  منظومه های خسرو  بررسی  و  استرنبرگ  مختلف عشق  قصه های  براساس 
رامین، مشخص می شود که جنبه ها و خصوصیاتِ نظریۀ قصۀ عشق در خسرو و شیرین به نسبت 

ویس و رامین از نمود و غلبۀ بیشتری برخوردار است.
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مقدمه
ادبیات تطبیقی و مطالعات میان رشته ای

مطالعــات بینارشــته ای ادبیــات تطبیقــی کــه براســاس مکتــب آمریکایــی ادبیــات تطبیقــی 
ــبب  ــرار داد و س ــی ق ــات ادب ــراروی مطالع ــازه ای را ف ــن و ت ــای نوی ــد، رویکرده ــرح ش مط
شــد مطالعــات ادبــی، ارتبــاط گســترده ای را بــا ســایر شــاخه های علــوم انســانی برقــرار کنــد. 
مکتــب فرانســوی ادبیــات تطبیقــی غالبــاً بــه تأثیــر و تأثــرات ادبــی در فرهنگ هــا و زبان هــای 
مختلــف می پرداخــت )پــراور 1398: 73ـ53(؛ البتــه بعدتــر مکتــب آمریکایــی، افــزون بــر ایــن 

مــوارد، بــه بحــث ارتبــاط بیــن انــواع رشــته های علــوم انســانی پرداخــت:
ــش رمانتیســم در شــعر و موســیقی را  ــکا جنب ــی در آمری ــات تطبیق ممکــن اســت ادبی
هــم بررســی کنــد؛ چنانکــه ادبیــات، روان شناســی یــا ادبیــات و اخــلاق را هــم مــورد 
بررســی قــرار می  دهــد. روش آمریکایــی، همبســتگی پژوهش هــای انســانی و ضــرورت 
ــر  ــم آن در نظ ــای مبه ــی از جنبه ه ــن  کردن برخ ــرای روش ــز ب ــی را نی ــش تطبیق پژوه

ــی 1389: 15(.  ــرد )کفاف می گی
ــر محــورِ مطالعــات  بایــد در نظــر داشــت کــه بنیــادِ تحقیقــات نویــن بیــنِ رشــته ای ب
تطبیقــی اســتوار اســت. هِنــری رمــاک1، اســتاد زبــان آلمانــی و یکــی از نظریه پــردازان بــزرگ 
ــد کــرده اســت )انوشــیروانی  ــد مطالعــات تطبیقــی و بینارشــته ای تأکی ــر پیون ــی، ب ــان آلمان زب
1389: 19(. آثــار ادبــی، می توانــد مرکــز و محــور ثقــل مطالعــات بینارشــته ای در علــوم انســانی  
ــع، آن  ــوده اســت. درواق ــر ب ــات و هن ــا ادبی ــگ ب ــی تنگاتن باشــد. »علوم  انســانی دارای ارتباط
چیــزی کــه علوم  انســانی را از علــوم دیگــر متمایــز می ســازد، همــان ویژگی هایــی هســتند کــه 

ــق 1401: 355(. ــوند« )نامورمطل ــانی می ش ــان علوم  انس ــتگی می ــب پیوس موج

عشق از دیدگاه روان  شناسان
آدمــی در زندگــی نیازمنــد عشــق ورزی اســت و ایــن میــل قــوی »مبتنــی بــر بالندگی های 
بســیار نوظهورتــر خودآگاهــی اســت. مــا مشــتاق آن هســتیم کــه درکمــان کننــد، بــا شــخصی 
ــیم« )آرمســترانگ  ــته باش ــت داش ــر اهمی ــی شــخصی دیگ ــی شــویم و در زندگ دیگــر صمیم
1393: 183(. شــگرفی و شــگفت انگیزی عشــق در ایــن نکتــۀ دقیــق ظریــف نهفتــه اســت کــه 
ــه  ــد و پرنوســان ب ــدی دیالکتیکــی و دوســویه اســت کــه در طــول تاریخــی بلن »عشــق فراین
ــروم2،  ــا از خویشــتن خویــش می انجامــد« )ســالومون 1395: 140(. اریــک ف ــد تلقــی م تجدی
ــک  ــردن ی ــه زندگی  ک ــت همان طورک ــد اس ــد و معتق ــر می  دان ــوع هن ــک ن ــق  ورزیدن را ی عش
نــوع هنــر اســت، عشــق  ورزیدن نیــز یــک نــوع هنــر اســت. بایــد انســان ایــن هنــر را بیامــوزد 

1  . Henry Remak.
2  . Erich Fromm.
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ــری  ــۀ نخســت: یادگی ــه را پیمــود؛ مرحل ــد دو مرحل ــری بای ــوع هن ــر ن ــن ه ــرای یادگرفت و ب
ــز  ــری نی ــر و یادگی ــن هن ــدف ای ــی. ه ــۀ عمل ــر جنب ــلط ب ــۀ دوم: تس ــری و مرحل ــۀ نظ جنب
ــرای عشــق دو جنبــۀ نظــری  ــه همیــن خاطــر ب ــر هنــر مدنظــر باشــد و ب بایــد تســلط  یافتن ب
و عملــی بیــان مــی  دارد )1396: 4(. زیگمونــت باومــن1 معتقــد اســت: »عشــق هماننــد مــرگ 
ــه عشــق  ــر آن اســت ک ــن ب ــد« )1384: 21(. وی همچنی ــراری را برنمی تاب ــچ تک اســت و هی
ــهوت  ــد ش ــعی می  کن ــود س ــت خ ــه طبیع ــا ب ــق بن ــد و عش ــت می  کن ــلب مالکی ــان س از انس
ــا چــراغ یــک رابطــه را تــداوم بخشــد و شــهوت نیــز همیشــه می  کوشــد  را تــداوم بخشــد ت
تــا از ایــن غــل و زنجیــر رهایــی یابــد )29(. غریــزۀ زندگــی ای کــه فرویــد بــرای شــخصیت، 
بســیار مهــم می دانســت، میــل جنســی اســت کــه منظــور از آن فقــط شــهوت نیســت؛ بلکــه 
ــکار لذت بخــش را شــامل می شــود. تکانه هــای جنســی تمــام توان هــای  اغلــب رفتارهــا و اف
ــورد آن  ــق در م ــم عش ــیار مبه ــه کلام بس ــد ک ــی را دربرمی گیرن ــت و مهربان ــا محب ــط ب مرتب
ــه  ــی، ازجمل ــا دربرداشــتن محرک  های ــی تمــام رانه  هــای جنســی ب ــرده می شــود؛ یعن ــه  کار ب ب
عاطفــه و احســاس، نیرویــی بــه اســم عشــق را بــه وجــود می  آورنــد )شــولتز و شــولتز 1386: 
57(. عشــق در چنیــن آدم هایــی بــه دو بخــش مجــزا تقســیم می شــود کــه در هنــر بــه  عشــق 
ــد  ــتند، نمی توانن ــق هس ــان ها عاش ــه انس ــی ک ــود. درجای ــف می  ش ــز تعری ــدس و کفرآمی مق
تمنایــی داشــته باشــند و درجایــی کــه تمنــا دارنــد، نمی تواننــد عاشــقی کننــد )ایوانــز 1386: 
154(. آبراهــام مزلــو2 بــر ایــن بــاور اســت کــه عشــق عبــارت اســت از »حیــرت و تحســین 
ــروب  ــۀ غ ــد صحن ــق را مانن ــان« )1394: 91(. او عش ــدن توأم ــدن و مجذوب  ش و مرعوب  ش
ــدن،  ــر ش ــذوب آن تصوی ــردن و مج ــز لذت  ب ــزی ج ــان چی ــه کار انس ــد ک ــید می  دان خورش
ــا  ــی ی ــد بیشــتر ذهن ــی شــرح عشــق بای ــد باشــد. او معتقــد اســت کــه »هســتۀ درون نمی  توان
پدیدارشــناختی باشــد تــا عینــی و رفتــاری« )71(. البتــه نظریــۀ اســترنبرگ بــه ســبب تفصیــل 
و ســاختاری کــه دارد، از زوایــای مختلــف بــه عشــق نگریســته اســت. پیونــد و گره خوردگــی 
حادثــۀ شــگرف عشــق بــا زبــان، و کوشــش بــرای شــرح و بیــان و ریختــن آن در قالــب واژه هــا 
ــوده اســت. »در  و جمــلات و داســتان ها، از بنیادی تریــن دغدغه هــای بشــر در طــول تاریــخ ب
اوان بیــان عشــق کــه اوان اســتیصال و درماندگــی عقــل اســت، پناه  بــردن بــه زبــان، همچــون 
ــر 1401:  ــی زاده و فرهمندف ــت« )عل ــی اس ــبی طولان ــقف در ش ــکنی بی س ــه مس ــردن ب پناه  ب

.)128

پیشینۀ تحقیق
براســاس نظریــۀ عشــق اســترنبرگ تحقیقــات متعــددی انجــام شــده اســت کــه برخــی از 

1  . Zigmunt Bauman.
2  . Abraham Maslow.
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آن هــا از ایــن  قــرار اســت: محمــودی )1399( در مقالــه ای بــا عنــوان »نظریــۀ عشــق اســترنبرگ 
و نقــد تطبیقــی داســتان معاصــر«، براســاس نظریــۀ اســترنبرگ، بــه بررســی عشــق در پنــج رمــان 
پرداختــه اســت. ســروش و دیگــران )1401( در مقالــۀ »روابــط عاطفــی در دو رمــان أنــا أحیــا و 
عــادت می کنیــم براســاس نظریــۀ هــرم عشــق اســترنبرگ« بــه بررســی تطبیقــی عشــق در ایــن 
ــق ورزی در  ــاد عش ــی ابع ــۀ »بررس ــی )1399( در مقال ــری و کریم ــد. ظاه ــا پرداخته ان رمان ه
اشــعار بــلال در فرهنــگ بختیــاری براســاس نظریــۀ عشــق اســترنبرگ« گونــۀ شــعری بــلال را 
ــه ای  براســاس نظریــۀ اســترنبرگ بررســی کرده انــد. رشــیدی ظفــر و دیگــران )1399( در مقال
ــث عشــق  ــۀ مثلّ ــاس نظری ــون، براس ــان سووش ــای عشــق در رم ــی مؤلفّه ه ــوان »بررس ــا عن ب

ــد. ــدی کرده ان ــان بررســی و طبقه بن ــن رم ــواع عشــق را در ای اســترنبرگ«، ان

چهارچوب نظری و روش تحقیق
نظریــۀ عشــقِ رابــرت اســترنبرگ1، یکــی از مشــهورترین و چهارچوب مندتریــن 
نظریاتــی اســت کــه تاکنــون دربــارۀ بررســی و روان  کاوی عشــق، مطــرح شــده اســت )فیشــر 
ــرد  ــرح ک ــه را مط ــن نظری ــلادی ای ــال 1987 می ــترنبرگ در س ــتین  بار اس 1396: 131(. نخس
ــق  ــث عش ــی مثل ــع اصل ــه ضل ــم«، را س ــوق و تصمی ــت، ش ــادی »صمیمی ــور بنی ــه مح و س
دانســت )فرانکــن 1393: 174(؛ البتــه اســترنبرگ بعدهــا در حــدود ســال 1998 میــلادی، ضمــن 
بررســی های تفصیلــی، نظریــۀ »عشــق به  مثابــۀ قصــه« را در کتــاب عشــق قصــه اســت مطــرح 
کــرد. از نظــر اســترنبرگ، هــر انســانی چنــد قصــۀ عشــق دارد و عشــق، مفهــوم متفاوتــی در 
ــت و  ــوده و نیس ــی نب ــن هیچ کس ــاده  ای در ذه ــوم س ــت مفه ــی دارد و هیچ وق ــن هرکس ذه

ــت )1396: 29(. ــدی اس چندبع
از نظــر اســترنبرگ، ســاختمان داســتان های عاشــقانه شــامل مقدمــه، بدنــه و پایان بنــدی 
ــاهد  ــد ش ــاه و بلن ــتان  های کوت ــام داس ــاختمان تم ــه در س ــی ک ــان ویژگی  های ــت و هم اس
ــق از  ــتان های عش ــمت در داس ــه قس ــن س ــود دارد. ای ــز وج ــق نی ــای عش ــتیم، در قصه ه هس
ــز هســتند  ــر نی ــدۀ یکدیگ ــم و کامل کنن ــه ه ــط ب ــلًا مرتب ــتگی برخــوردار هســتند و کام پیوس
ــۀ  ــوند، رابط ــه ش ــکلی مواج ــا مش ــمت  ها ب ــن قس ــدام از ای ــق هرک ــتان عش ــر در داس و اگ
ــزل خواهــد شــد. تمامــی قصه  هــای عشــق دارای ســه عنصــر پیرنــگ، مضمــون  عشــقی متزل
ــا هســتند و جنبه هــای رابطــه  ــدۀ خــود م ــن عناصــر، آفری ــه تمــام ای و شــخصیت هســتند ک
ــه  ــک رابط ــه در ی ــت ک ــی اس ــگ، اتفاقات ــد. پیرن ــد می زنن ــا پیون ــی م ــای زندگ ــا جنبه  ه را ب
رخ می دهــد؛ »زیــر هــر پیرنگــی یــک مضمــون نهفتــه اســت؛ مضمــون بیانگــر معنــا و مفهــوم 
ــک قصــۀ عشــق  ــه باعــث شــکل گیری ی ــن ســه عنصــر هســتند ک داســتان ماســت« )39(. ای
ــد و  ــا می  کنن ــه  ای ایف ــر رابط ــش خــود را در شــکل گیری ه ــی نق ــدام به نوع می  شــوند و هرک

1  . Robert Sternberg.
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نبــود هریــک از آن هــا به  معنــای عــدم ایجــاد رابطــه اســت.
اســترنبرگ بــرای تقســیم بندی انــواع رابطه هــای عاشــقانه، از اصطــلاح »قصــه« اســتفاده 
می کنــد. وی در ایــن خصــوص چنیــن اظهــار مــی دارد: »تصــورات ابتدایــی و شــناخت اولیــه 
ــا  ــی را ب ــت عمل ــا واقعی ــد و م ــاق بیفت ــل اتف ــه در عم ــود ک ــد ب ــزی نخواه ــه آن چی همیش
ــد،  ــت می آین ــر واقعی ــه نظ ــه ب ــی ک ــتر چیزهای ــم. بیش ــن می  کنی ــتانی جایگزی ــت داس واقعی
در اصــل تصــورات مــا از واقعیــت اســت کــه همــان داســتان و قصــه ای اســت کــه در زمینــۀ 

ــا می  بخشــد )13(. ــا معن ــۀ م ــه رابط ــی ب زندگ
از دیــدگاه اســترنبرگ قصه هــای عشــق دارای یــک دســته بندی کلــی هســتند کــه در 
ــن دســته  ها انواعــی از  ــدام از ای ــی تقســیم می  شــوند و در هرک ــوع کل ــج ن ــه پن ــا ب آن، قصه  ه
ــد و در هــر یــک  قصه هــای عشــق را شــاهد هســتیم کــه حــدود 26 داســتان را در برمی گیرن
از ایــن داســتان  ها بنــا بــر گفتــۀ اســترنبرگ، قصه  هــای عشــقی متفاوتــی وجــود دارد. بنــا بــر 
ــوع  ــد ن ــا ایــن چن ــه یــک قصــه ی عقیــدۀ اســترنبرگ قصه  هــای عشــقی هیچ وقــت محــدود ب
ــد قصــۀ عشــقی  ــدان اشــاره کــرده اســت، نمی  شــود و هــر انســانی می  توان ــه او ب قصــه  ای ک
خــود را داشــته باشــد. هــر انســانی می  توانــد نویســندۀ قصــۀ عشــقی خــود باشــد و دســت بــه 

خلاقیــت بزنــد و پیرنــگ داســتان خــود را داشــته باشــد )47(.

بحث و بررسی
در ایــن تحقیــق هرکــدام از شــخصیت  های داســتانی به صــورت تلفیقــی مــورد بررســی 
ــامل  ــات آن را ش ــۀ جزئی ــتانی و هم ــر داس ــام عناص ــی، تم ــن بررس ــت. ای ــه اس ــرار گرفت ق

خواهد شــد.

قصه ایثار
همان طورکــه اســترنبرگ بیــان مــی  دارد، »رابطــۀ صمیمانــه، تنها عشــق نیســت، فــداکاری 
در راه عشــق نیــز هســت« )73(. اســترنبرگ معتقــد اســت کــه یکــی از زوج هــا همیشــه نقــش 
ــت  ــدون چشم داش ــا را ب ــن فداکاری  ه ــه ای ــق او همیش ــد و عاش ــازی می  کن ــودبرنده را ب س
ــار  ــراد، ایث ــه اشــاره کــرد کــه بعضــی از اف ــه ایــن نکت ــوان ب انجــام می  دهــد. درحقیقــت می  ت
و فــداکاری در روابــط عاشــقانه را نشــان دهندۀ اخــلاص در عشــق بازی قلمــداد می  کننــد؛ امــا 
ــل  ــار به نوعــی تبدی ــن رفت ــد، ای ــن کار را انجــام می  دهن ــه ای ــدگاه اســترنبرگ کســانی ک از دی
بــه یــک شــاخصۀ رفتــاری در آن هــا شــده اســت و فــرد بــه ایــن می  اندیشــد کــه بــرای حفــظ 
و تــداوم عشــق بایــد همیشــه دســت بــه فــداکاری و گذشــت بزنــد. نظریــۀ او دربــارۀ قصــۀ 
ایثــار نیــز بــر ایــن اصــل اســتوار اســت کــه »نشــانۀ عشــق راســتین آن اســت کــه انســان آمــادۀ 

فــداکاری در راه جفــت خــود باشــد« )73(.
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در داســتان خســرو و شــیرین یــک مثلــث عشــقی وجــود دارد کــه خســرو و فرهــاد 
مشــتاق وصــل شــیرین هســتند. در ابتــدای داســتان هنگامی کــه خســرو و شــیرین بــه یکدیگــر 
ــد. در  ــر می  گذارن ــت س ــیاری را پش ــختی  های بس ــود س ــق خ ــیر عش ــد، در مس دل می  بازن
ــی  ــای آن چنان ــان  دهندۀ فداکاری  ه ــرو، نش ــب خس ــه از جان ــای صورت گرفت ــاز، فداکاری  ه آغ
نیســت؛ زیــرا داشــتنِ مشــکلاتِ زیــاد در مســائل سیاســی و فراری  شــدن از ایــران و برگشــتن 
ــیرین،  ــه ش ــرو ب ــق خس ــل عش ــد. در اوای ــی می  کاه ــم کم ــن مه ــدرت، از ای ــظ ق ــرای حف ب
ــر  ــیرین در براب ــت ش ــا مقاوم ــه ب ــتاند ک ــیرین بس ــود را از ش ــد کام دل خ ــط می  خواه او فق
ــدن  ــه باعــث به وجودآم ــی همــراه می  شــود ک ــا گره خوردگی های ــد داســتان ب خواســتۀ او، رون
انــواع قصــۀ عشــق دیگــر نیــز می  شــود کــه در ادامــه به صــورت جداگانــه مــورد بحــث قــرار 
ــدا  ــد. در ابت ــان می  ده ــی نش ــرو ایثار  های ــز خس ــان نی ــت زم ــا گذش ــا ب ــت؛ ام ــد گرف خواه

بیشــتر ایثارهــای خســرو نســبت بــه شــیرین در حــد گفتــاری و ادعایــی اســت: 

ــددگهی گفــت ای قدح شــب رخت بندد ــا شــیرین بخن ــخ ت ــو بگــری تل ت

مخنــد آفــاق را بــر مــن مخنــدانگهــی گفــت ای ســحر منمــای دنــدان
 )نظامی 1390: 87(
ــر  می  شــود. در  ــز پررنگ  ت ــه خســرو نی ــای شــیرین نســبت ب ــان، ایثاره باگذشــت زم
ــه  ــا ب ــرد ت ــان می  خ ــه ج ــرات را ب ــام خط ــرو، تم ــال خس ــدن تمث ــس از دی ــیرین پ ــاز ش آغ
ــه  ــختی ک ــرایط س ــرش ش ــا پذی ــد ب ــن می  رس ــه مدائ ــه ب ــد. هنگامی ک ــرو برس ــال خس وص
ــی شــرایط خــور و خــواب  ــه حت ــد، در قصــری ک ــدارک دیده  ان ــرای او ت ــزکان خســرو ب کنی
راحــت را نیــز از او ســلب می  کنــد، می  مانــد تــا جلوه  هــای ایثــار را در عشــق خــود نمایانگــر 

ــه خســرو در ایــن بیت هــا قابــل  مشــاهده اســت: کنــد. اوج فــداکاری شــیرین ب

ــر تــن خویــش بــر آن آییــن کــه دیــد آن زخــم را ریش  همان  جــا دشــنه  ای زد ب

او شــیرین  مردن  و  شــیرین  اوزهــی  جان  بــردن  و  جــان دادن   زهــی 

ــردن ــق م ــد در عش ــب کن ــن واج ــپردنچنی ــد س ــن بای ــان جــان چنی ــه جان ب
)255(
هنگامی که خسرو از مسائل پادشاهی و کشورداری کناره می  گیرد و گوشۀ عزلت می  گزیند و 

تنها با شیرین وقت می  گذراند، پسر او شیرویه که خیال پادشاهی در سر می  پروران، شب هنگام 
که خسرو و شیرین در کنار یکدیگر خواب هستند، با چاقو به خسرو حمله می  کند و پهلوی 
او را می  درد. خسرو که از خواب با بالینی پر از خون بیدار می  شود و دنیا را بر خود تمام شده 



بررسی تطبیقی منظومه های ویس و رامین و خسرو و شیرین بر پایۀ .../  209

می  بیند، به خاطر اینکه نمی  خواهد شیرین را با ترس از خواب بیدار کند، با لبی تشنه جان 
می  سپارد. او با این کار نشان می  دهد شیرین را از جان خود نیز بیشتر دوست دارد:

آببــه دل گفتا کــه شــیرین را ز خوش  خواب شــربتی  خواهــم  و  بیــدار  کنــم 
نهفتــه خاطــر  بــا  گفــت  ره  ــهدگــر  ــان شــب  ها نخفت ــن مهرب ــه هســت ای ک
زاریچــو بینــد بــر مــن ایــن بیــداد و خــواری و  فریــاد  از  دیگــر  نخســبد 

)252( 
ــق و  ــنود، عاش ــدای او را می  ش ــد و ص ــدار می  کن ــیرین دی ــا ش ــاد ب ــه فره هنگامی ک
ــود،  ــام می  ش ــاص و ع ــهرۀ خ ــیرین، ش ــه ش ــاد ب ــق فره ــه عش ــود. وقتی ک ــیفتۀ او می  ش ش
ــن  ــنجد و ای ــا او را بس ــد ت ــب می  ده ــره  ای ترتی ــا او مناظ ــد و ب ــوت می  کن ــرو از او دع خس
حریــف را کــه تــا آن لحظــه بــه وی بــاور نداشــت، از راه عشــق خــود کنــار بزنــد؛ امــا فرهــاد با 
حضــور و جواب  هــای هوشــمندانۀ خــود، سرســختی عجیبــی در عشــق نشــان می  دهــد و در 
ایــن مناظــره بار  هــا اظهــار مــی  دارد کــه حاضــر اســت جــان خــود را بــه شــیرین تقدیــم کنــد:

ــتبگفتــا عشــق شــیرین بــر تو چون اســت؟ ــزون اس ــیرینم ف ــان ش ــت از ج  بگف

ســرایش؟ در  خرامــی  گــر  ــش بگفتــا  ــر پای ــر زی ــن س ــدازم ای ــت ان  بگف

ــش؟ ــو را ری ــم ت ــد چش ــر کن ــا گ بگفــت ایــن چشــم دیگــر دارمــش پیــش بگفت
)139(

ــه شــیرین  ــود کــه فرهــاد در راه رســیدن ب کنــدنِ بیســتون کار ســخت و غیرممکنــی ب
ــیرین  ــال ش ــه وص ــیدن ب ــرای رس ــزرگ را ب ــار ب ــداکاری و ایث ــن ف ــام ای ــرد. او انج ــاز ک آغ
پذیرفــت و بعــد از دریافــت خبــر دروغیــنِ مــرگ شــیرین، مشــغول کنــدن کــوه بــود کــه زمیــن 
ــق،  ــد و عاش ــود خــود می  رس ــه اوج نم ــار ب ــه قصــۀ ایث ــان داد. اینجاســت ک ــید و ج را بوس

ــد: ــی ارزش می  دان ــدون او را ب ــردن ب ــد و زندگی ک ــاه می  بین ــوق را تب ــدون معش ــی ب زندگ

 ز طــاق کــوه چــون کوهــی درافتــاد چــو افتــاد ایــن ســخن در گــوش فرهاد

بــردم رنــج  کآوخ  گفــت   ندیــده راحتــی در رنــج مــردم بــه  زاری 

زمیــن بــر یاد او بوســید و جــان داد صــلای جــان شــیرین در جهــان داد
)151(

ــاوت اســت. شــخصیت  های داســتان در  ــی متف ــن اندک ــس و رامی فضــای داســتانی وی



/ مطالعات بین  رشته  ای ادبیات، هنر و علوم انسانی، سال چهارم، شماره   دوم، پیاپی 8، پاییز و زمستان 1403 210

مــورد ایثــار و فــداکاری نســبت بــه یکدیگــر در درجــۀ کمتــری نســبت بــه ســایر داســتان  ها 
قــرار دارند؛حتــی از ســمت ویــس شــاهد هیچ  گونــه فــداکاری  ای نیســتیم. رامیــن نیــز بــا اینکــه 
ــه  ــت ب ــس، دس ــه وی ــش ب ــق خوی ــر عش ــدرت به خاط ــت، به ن ــس اس ــق وی ــدت عاش به ش
ــای  ــن قصه ه ــزو مذموم  تری ــت ج ــۀ وحش ــترنبرگ قص ــۀ اس ــۀ گفت ــد. برپای ــداکاری می  زن ف
عشــق اســت کــه در طــول ایــن داســتان، ایــن قصــه قابــل  مشــاهده اســت. تمامــی ایــن اتفاقات 
ــن در  ــس و رامی ــرف وی ــی از ط ــار آن چنان ــه ایث ــد ک ــم می  دهن ــت ه ــل، دست به دس و دلای
داســتان شــکل نگیــرد. رامیــن گاهــی بــرای عشــق خــود نســبت بــه ویــس بــر او منــت نیــز 
می  نهــد. رامیــن در طــول داســتان به خاطــر دیــدن ویــس کــه در قلعــه زندانــی اســت، دچــار 
زحمــات فــراوان می  شــود. هنگامی کــه ویــس در قلعــۀ اشــکفت زندانــی اســت، از قلعــه بــالا 

مــی  رود و تمــام بدنــش زخمــی و لبــاس بــر تنــش پــاره می  شــود:

ــور ــه زی ــده ن ــش مان ــر تن ــه ب ــه جام یکســر ن افتــاده  یــا  بــود   دریــده 

گــردان بــاغ  گــرد   بــه هــر مــرزی دوان و دوســت  جویان برهنه  پــای 

ــون  رای هــم از چشــمش روان خــون و هــم از پای ــت نگ ــن بخ ــی از ای ــی گفت  هم

 )اسعد گرگانی 1395: 210(
ــود  ــان خ ــردن ج ــخن گفتن اســت، از فداک ــغول س ــس مش ــا وی ــن  ب ــه رامی هنگامی ک
ــه  ای  ــس در قلع ــود و وی ــروم ب ــس مح ــدن وی ــه از دی ــد. وقتی ک ــخن می  گوی در راه او س
ــوچ و  ــس پ ــدون وی ــی را ب ــد و زندگ ــراق او می  نالی ــود، در ف ــی ب ــیار زندان ــان بس ــا نگهبان ب
بــی ارزش می  دانســت؛ البتــه تمامــی ایــن ادعاهــای رامیــن به صــورت حــرف اســت و هیــچ گاه 
بــرای اثبــات ایــن حــرف، عملــی از او ســر نمی  زنــد و هیــچ گاه در عمــل، شــاهد فــداکاری و 

ایثــار آن چنانــی از ســوی رامیــن نیســتیم:

جانــان بــی  روی  تنــم  باشــد  ــان اگــر  ــز بی  ج ــم نی ــه باش ــر ک ــان بهت  هم

)180( 
قصۀ هنر

ــد  ــن می  دان ــراد را در ای ــر در اف اســترنبرگ یکــی از شــاخصه  های تشــخیص قصــۀ هن
ــود  ــت خ ــای جســمانی جف ــوان از زیبایی  ه ــه بت ــن اســت ک ــی ای ــذات زندگ ــی از ل ــه یک ک
لــذت بُــرد )119(. در قصــۀ هنــر مشــاهده می  شــود کــه افــراد دارای ایــن نــوع قصــۀ عشــق، 
ــه  ــم علاق ــکر و مری ــر ش ــرو ب ــه خس ــور ک ــد؛ همان ط ــان می  دهن ــه نش ــا علاق ــراد زیب ــه اف ب
ــادش  ــد. عشــقی کــه بنی ــا او ازدواج می  کن ــر گل عشــق مــی  ورزد و ب ــز ب ــن نی مــی  ورزد؛ رامی
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بــر قصــۀ هنــر اســتوار باشــد، ممکــن اســت به  ســرعت رو بــه زوال نهــد؛ بــه ایــن معنــی کــه 
باعــث می  شــود افــراد در هنــگام پیرشــدن یــا ازدســت  دادن زیبایــی، دیگــر محبــوب معشــوق 
ــوع قصــه »در  ــن ن ــرا ستایشــگر در ای ــدن مشــکل شــوند؛ زی ــند و باعــث پیش  آم خــود نباش
پــی یافتــن زیباتریــن اثــر هنــری   ممکــن اســت« )122(. در قصــۀ هنــر مبحــث اصلــی، ســتایش 
ــۀ  ــر نظری ــره. بناب ــف و غی ــورت و زل ــدام، ص ــون ان ــت، همچ ــری اس ــای ظاه از ویژگی  ه
ــرای ویژگی  هــای ظاهــری فــرد اســت و  اســترنبرگ در قصــۀ هنــر نیــز ایــن ســتایش فقــط ب
ــی  ــن را نوع ــد و ای ــت می  کن ــاس رضای ــود احس ــوق خ ــای معش ــدن زیبایی  ه ــا دی ــق ب عاش
ــی  ــدۀ او در زندگ ــه یاری  کنن ــد ک ــی می  دان ــروی ماورای ــا آن نی ــدا ی ــمت خ ــاداش از س پ
ــل مشــاهده اســت؛ شــیرین  ــن قاعــده به وضــوح قاب ــۀ خســرو و شــیرین ای اســت. در منظوم
وقتــی تمثــال   خســرو را کــه بــه   درختــی آویــزان شــده اســت، می  بینــد، بــه حــدی شــیفتۀ ایــن 
ــد: ــال را از او دور می  کنن ــوند و تمث ــران او می  ش ــیرین نگ ــکان ش ــه نزدی ــود ک ــس می  ش عک

دلبنــد پیــش  صــورت  ــدبیاوردنــد  ــاعتی چن ــد س ــورت فروشُ ــدان ص ب

برگرفتــن دل  او  از  مــی داد  دل   نــه می  شایســتش انــدر بــر گرفتــن نــه 

 بــه هر جامی که خورد از دســت می  شــد بــه هــر دیــداری از وی مســت می  شــد

کار آن  از  بترســیدند  ــار نگهبانــان   کــز آن صــورت شــود شــیرین گرفت

 کــه رنــگ از روی بــردی نقــش چیــن را دریدنــد از هــم آن نقــش گزیــن را

)نظامی 40(
بنابــر نظــر اســترنبرگ فــرد ستایشــگر بــرای معشــوق خــود و زیبایــی او قیمتــی متصــور 
ــیرین  ــتایش ش ــت از س ــرف، دس ــگر ص ــک ستایش ــد ی ــز همانن ــرو نی ــت )120(. خس نیس
ــدن  ــد از دی ــد، بع ــت می  گذران ــیرین وق ــزد ش ــبی ن ــن، ش ــه در ارم ــی  ک ــد؛ هنگام نمی  کش
ــری او را  ــای ظاه ــد و زیبایی  ه ــاز می  کن ــش ب ــه ستایش ــب ب ــد او، ل ــش از ح ــی بی زیبای

ــد: ــه کام دل برس ــد ب ــاید بتوان ــا ش ــتاید ت می  س

ــوش ــیرین تری ای چشــمۀ ن  ســزد گر گیرمــت چون جــان در آغوش ز جــان ش

ــای چــو شــکر گــر لبــت بوســم و گــر پــای ــت از ج ــد جای ــیرین تر آی ــه ش  هم

ــد همــه تــن در تــو شــیرینی نهفتنــد ــیرین نگفتن ــو را ش ــم کاری ت ــه ک  ب
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)93(
قصــۀ هنــر در داســتان ویــس و رامیــن نیــز جلــوۀ خــاص خــود را دارد. ویــس و رامیــن 
هــر کــدام تاحــدودی قصــۀ هنــر را دارنــد؛ البتــه قصــۀ هنــر رامیــن بــه شــکلی اســت کــه او 
ــر  ــی ظاه ــن زیبای ــد، ای ــه او را می  بین ــدا ک ــت و از ابت ــده اس ــس ش ــای وی ــق زیبایی  ه عاش
ــز  ــس می  شــود. در میانه  هــای داســتان نی ــه وی ــه باعــث ایجــاد شــیفتگی او ب ــس اســت ک وی

ایــن موضــوع باعــث رنجــش ویــس از رامیــن می  شــود:

 کــه بهتــر زیــن نباشــد هیــچ جــادو چــو چشــمش دیــد جادو گشــت خســتو

ــرار ــوان داد اق ــد رض ــش دی ــو روی  کــه بر حــوران جزین کس نیســت ســالار چ

خداونــد ویســه  مــادری  تــو  ــوگند مــرا  ــواره س ــورم هم ــان وی خ ــه ج  ب

ماه پیکــر و  خورشــیدچهر  شــاه   گوهر چنــو  و  بانونــژاد   چنــو 

 )اسعدگرگانی 97(
در دیــداری کــه ویــس و رامیــن بــه کمــک دایــه بــا هــم دارنــد، رامیــن نیــز زیبایی  هــای ویــس 

را می  ســتاید:

ــی ــون آفتاب ــون چ ــی کن ــو از خوب ــی ت ــروی بتاب ــو ب ــه ت ــس ک ــک آن  ک  خن

ــد ســرو و شمشــاد ــو مان ــالای ت ــه ب ــاد ب ــش نوش ــد نق ــر دو مان ــر ه ــر ب  اگ

رخشــنده  ماهی آن  زیبایــی  در  کاهــی تــو  تیمــار  و  تاریکــی   کجــا 

ــی تــرا دادســت بخــت آن روشــنایی ــان زدای ــان بدبخت ــگ از ج ــه زن  ک

)127( 
ــن  ــص رامی ــط مخت ــوق، فق ــری معش ــای ظاه ــتایش کردن از ویژگی  ه ــن س ــه ای البت
نیســت. در کل داســتان ایــن ســتایش از ســمت ویــس نیــز مشــاهده می  شــود. ویــس وقتــی بــا 
ــد. ویــس  ــد، بیشــتر اوقــات، زیبایی  هــای او را ســتایش و تحســین می  کن ــدار می  کن رامیــن دی
ــای  ــد، در دیداره ــدار می  کن ــی دی ــورت پنهان ــکفت به ص ــۀ اش ــن در قلع ــا رامی ــه ب هنگامی ک
خــود همیشــه رامیــن را ســتایش می  کنــد و او را در جایــگاه بســیار بالایــی از زیبایــی می  دانــد. 

ــان مــی  دارد: ــه بی در قســمتی از داســتان ویــس این  گون
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ــن ــاد رامی ــردم ی ــاده ک ــن ب ــت ای وفابیــن بگف و  وفاجــوی  و   وفــادار 

پادشــایی از  فــزون  را  روشــنایی امیــدم  از  فــزون  را  چشــمم   دو 

)190( 
ــدا  ــتری پی ــود بیش ــه نم ــن نظری ــن، ای ــس و رامی ــیرین و وی ــرو و ش ــتان خس در داس
ــه کام خــود از زیبایی  هــای ظاهــری از  ــال رســیدن ب ــه دنب ــن، ب ــرا خســرو و رامی ــد؛ زی می کن

ــد.  ــا می  زنن ــتایش آن ه ــه س ــت ب ــدام دس ــتند و م ــش هس ــوقه  های خوی معش
قصۀ کلکسیون

ــری  ــد عنص ــش را همانن ــوق خوی ــد، معش ــه باش ــوع قص ــن ن ــه دارای ای ــردی ک  ف
ــای  ــه ملاک  ه ــام کســانی ک ــا تم ــد. او ب ــۀ خــود جــای ده ــد در مجموع ــه می  توان ــد ک می  بین
ــن  ــۀ اســترنبرگ، عاشــق بدی ــر گفت ــاری یکســان دارد. بناب ــته باشــند، رفت ــۀ او را داش مجموع
ــدام از  ــد و هرک ــاط باش ــر در ارتب ــد نف ــا چن ــان ب ــد هم  زم ــه می  توان ــد ک ــکل می  اندیش ش
ــق  ــۀ عش ــر قص ــا ب ــترنبرگ 113(. بن ــد )اس ــرآورده کنن ــای او را ب ــی از نیازه ــد یک ــا بای آن ه
کلکســیون، افــرادی کــه علاقــه بــه چندهمســری دارنــد حتمــاً ایــن نــوع قصــۀ عشــقی را دارنــد 

و انســان  هایی تنوع  گــرا هســتند.
هنگامی کــه خســرو بــرای دیــدار بــا شــیرین بــه ارمــن مــی  رود، مهین بانــو نکاتــی را بــه 
ــد  ــه او هشــدار می  ده ــن نکته  هاســت. ب ــی یکــی از ای ــه تنوع  طلب ــر می  شــود ک ــیرین متذک ش
کــه اگــر خســرو کام خــود را از تــو بگیــرد؛ دیگــر بــه تــو اهمیــت آن چنانــی نخواهــد داد؛ زیــرا 
او دختــران زیــادی بــا زیبایی  هــای شــگرف در اطــراف خــود دارد؛ ســپس این گونــه اســتدلال 
ــر  ــازد، دیگ ــت ی ــه او دس ــرو ب ــد و خس ــن او درآی ــه کابی ــدون ازدواج ب ــر ب ــه اگ ــد ک می  کن
شــیرین نخواهــد توانســت خســرو را بــه ازدواج بــا او مجــاب کنــد و ایــن فرصــت بــزرگ او 

از دســت خواهــد رفت:

شــیرین زبانی ســر  کــز  رایگانــینبایــد  شــیرین  حلــوای   خــورد 

خویــش آلــودۀ  را  تــو  فراپیــش فرومانـَـد  گیــرد  دیگــری   هــوای 

خورشــیدنورش رخ  بــا  زی  ــورش چنــان  ــی در تن ــان نیفت ــش از ن ــه پی  ک

خوبروینــد ده هــزارش  زنجیرموینــد شــنیدم  و  شــکرلب   همــه 

ــدد ــا نخن ــه گل  ه ــون زان هم ــش چ ــدد دل ــر بن ــی چــون مه ــی در گل  چــه گوی

)نظامی 77(
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ایــن رفتــار از خســرو چندیــن بــار بــروز می  کنــد؛ او در دیــدار بــا قیصــر روم، دختــر قیصــر 
روم را بــه همســری خــود برمی  گزینــد و ایــن رفتــار او نشــان دهنده قصــۀ کلکســیون خســرو 
ــد. در  ــروز می  ده ــود ب ــابه از خ ــلًا مش ــاری کام ــد رفت ــی می  بین ــا زیباروی ــه هرکج ــت ک اس
بخــش دیگــری از داســتان هنگامی کــه خســرو از رفتــار شــیرین ناراحــت می  شــود، بــه دیــدار 
شــکر اصفهانــی مــی  رود و بــا او رابطــه برقــرار و ازدواج می  کنــد. خســرو بــا شــنیدن وصــف 

شــکر، عاشــق شــکر می  شــود؛ همان طــور کــه بــا شــنیدن اوصــاف شــیرین عاشــق او شــد:

ــت ــر درش بخ ــد ب ــد کام ــر دی ــو قیص  بــدو تســلیم کــرد آن تــاج و آن تخــت چ

ــاد ــدو ش ــد ب ــی ش ــش عیس ــان در کی داد چن بــدو  را  مریــم  خویــش  دخــت   کــه 

خســروانه زفــاف  در  را  شــه  میانــه دو  در  شــد  شــرط  ها   فــراوان 

)98( 
در ویــس و رامیــن، قصــۀ کلکســیون، در بیــن دو طــرف عشــق نیــز مشــاهده می  شــود. 
ــدن »گل«،  ــا دی ــد، ب ــدا می  افت ــس ج ــی  رود و از وی ــوراب م ــهر گ ــه ش ــه ب ــن هنگامی ک رامی
ــی  ــه زیبای ــد. او هنگامی ک ــا او ازدواج می  کن ــود و ب ــق او می  ش ــهر، عاش ــاروی ش ــر زیب دخت

ویــس را دیــد عاشــق او شــد و همیــن رفتــار مشــابه را بــا گل نیــز دارد:

را روان  ســرو  آن  دیــد  رامیــن  را چــو  بــاروان  مــاه  و  جــان  بــا   بــت 

 کــه از دیــدار او چشــمش گرفــت آب تــو گفتــی دیــد خورشــید جهان تــاب

ــد ــره فرومان ــد، خی ــت ش ــش سس بفشــاند دو پای دســت  از  تیرهــا  سســتی   ز 

اســت بهشــت اســت ایــن که دیــدم یا بهار اســت چینی  نــگار  یــا   بهشــتی-حور 

 )اسعد گرگانی 239ـ238(
در ایــران باســتان تعــدد زوجــات امــری ســتوده بــوده اســت؛ امــا نــه در میــان عمــوم؛ 
بلکــه در میــان افــراد بــا شــرایط اجتماعــی و اقتصــادی ممتــاز )رمضــان نرگســی 1384: 146(. 
اغلــب نیــز در جوامعــی کــه تک همســری رایــج اســت؛ افــرادی می  تواننــد چندهمســر داشــته 
باشــند کــه منزلــت اجتماعــی بــالا و وضعیــت اقتصــادی بهتــری داشــته باشــند )کریستین  ســن 
ــود را  ــت خ ــۀ مثب ــد جنب ــی می  توان ــیون وقت ــۀ کلکس ــد قص ــترنبرگ می گوی 1372: 432(. اس
نشــان دهــد کــه در میــان روابطــی بدیــن مضمــون، فقــط یــک رابطــه از همــه قوی  تــر باشــد 
ــه از  ــد؛ به  شــکلی ک ــۀ اســترنبرگ صــدق می  کن ــن نکت ــا ای ــن، ب )118(. داســتان ویــس و رامی
میــان روابــط رامیــن، فقــط یــک رابطــۀ صمیمــی وجــود دارد کــه او گرایــش بیشــتری بــه آن 
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دارد و همــواره بــه ســمت آن بازمی گــردد. خســرو نیــز کامــلًا بــه ایــن شــکل رفتــار می  کنــد؛ 
زیــرا بعــد از گرایش  پیداکــردن نســبت بــه شــکر و مریــم، بــاز بــه ســمت شــیرین برمی گــردد.

قصۀ اعتیاد
ــدید  ــدی ش ــه ح ــن ب ــتگی زوجی ــتگی و وابس ــترنبرگ، گاه دل بس ــۀ اس ــۀ نظری برپای
ــد و اگــر مدتــی همدیگــر را از دســت  ــدا کرده ان ــاد پی ــه یکدیگــر اعتی ــی ب می  شــود کــه گوی
ــرک  ــه ت ــی ک ــبیه کس ــت ش ــود؛ درس ــر می ش ــا ظاه ــاد در آن ه ــرک اعتی ــانگان ت ــد، نش بدهن
ــت خــود جــدا شــود،  ــر از جف ــاد اگ ــا قصــۀ اعتی ــردی ب ــد )169(. ف ــه می  کن ــاد را تجرب اعتی
ــزد جفــت  ــه  ای کــه شــده، ن ــه هــر بهان دچــار نوعــی درماندگــی می  شــود و حاضــر اســت ب
ــت او رخ  داده  ــرف جف ــز از ط ــتباهی نی ــن اش ــر بزرگ تری ــی اگ ــردد؛ حت ــود بازگ ــین خ پیش
باشــد. او به هیچ عنــوان نمی  توانــد ایــن دوری را تحمــل کنــد و ســعی می  کنــد ســریع 
ــاه  موبد از  ــه ش ــن، هنگامی ک ــس و رامی ــتان وی ــردد )169(. در داس ــش بازگ ــت خوی ــزد جف ن
نیــت آن هــا آگاه می  شــود، بــرای جداکردنشــان از یکدیگــر تصمیــم می  گیــرد تــا رامیــن را بــا 
خویــش بــه جنــگ بــا روم ببــرد. هنگامــی  کــه ویــس از ایــن تصمیــم آگاه می  شــود، از دوری 

ــود: ــار می  ش ــراق او بیم ــم ف ــد و از غ ــه و زاری می  کن ــه نال ــروع ب ــن ش رامی

ــن رام ــس از رفت ــت وی ــه گش ــو آگ  بــه چشــمش بام تیره گشــت چون شــام چ

ــت ــوان ریخ ــر ارغ ــران ب ــش زعف  چــو مژگانــش گهــر بــر کهربــا بیخــت فراق

ــرد ــری ک ــش زرگ ــر رخان ــی ب  ولیکــن چشــم او را جوهــری کــرد جدای

 )اسعد گرگانی 183(
ایــن قصــه دربــارۀ رامیــن نیــز صــدق می کنــد؛ زیــرا در طــول داســتان هــرگاه از ویــس 
ــایِ ازدســت دادن  ــا پ ــی ت ــاد می  شــود و گاهــی حت ــد، دچــار نشــانگان قصــۀ اعتی جــدا می  افت
جــان خــود در ایــن راه پیــش مــی  رود. رامیــن نیــز چــون به اجبــار بــه جنــگ بــا روم مــی  رود، 
به  دلیــل دوری از ویــس، در راه دچــار بیمــاری ســختی می  شــود کــه باعــث نگرانــی اطرافیــان 
شــاه می  شــود؛ تــا اینکــه مشــاوران بــا شــاه مشــورت می  کننــد و از او می  خواهنــد تــا رامیــن 
را بــه مــرو بازگردانــد؛ زیــرا بیمــاری او به  حــدی ســخت شــده اســت کــه بیــم مــرگ وی را 

دارند:

 چــو کبکــی بــاز در مخلــب گرفتــه  ز تــاب مهــر ســوزان تــب  گرفتــه

نشســته رخ  بــر  حســرتش  دل  شکســته غبــار  در  وصلتــش   امیــد 
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ــته بــه چشــمش جــان شــیرین خوار گشــته ــار گش ــا خ ــز و دیب ــرش خ ــه زی  ب

بــی  کام نــه روز او را قــرار و نــه شــب آرام افتــاد  دشــمنان  کام   بــه 

)179( 
ــک  ــه کم ــتن ب ــد برتخت  نشس ــه قص ــرو ب ــی خس ــیرین، وقت ــرو و ش ــتان خس در داس

ــود: ــت می ش ــن دوری بی طاق ــیرین از ای ــد، ش ــیرین دور می  افت ــکر روم، از ش لش

ــد »کــه چــون شــیرین ز خســرو بازپــس   ماند ــوس مان ــش در ه ــد و جان ــش در بن  دل

برانگیخــت گل  آب  تــر  بــادام  می ریخــت ز  بــادام  از  گل  بــر   گلابــی 

جــای بــر  کشــته  گوســفندی  پــای به  ســان  بــر  دســت  مــی زد  و   فروافتــاد 

زور پرداختــه  بی طاقتــی  از  مــور تــن  دیــدۀ  چــون  شــده  تنگــی  از   دل 

)نظامی 104(
در قصــۀ اعتیــاد، شــدت دل بســتگی زیــاد اســت و ممکــن اســت فــرد در طــول زندگــی 
مشــترک خــود متوجــه ایــن اعتیــاد خــود نشــود؛ امــا وقتی کــه معشــوق او بــه ســفر مــی  رود 
ــا مدتــی از هــم جــدا می  شــوند، دچــار یــک وحشــت زدگی )پانیــک( می  شــود )اســترنبرگ  ی
173(. براســاس نظریــۀ ســه  وجهی عشــق اســترنبرگ، »شــور و شــهوت برانگیختــه از تحریــک 
روان  فیزیولوژیــک اســت کــه اساســاً از رونــد ثابــت و منســجمی برخــوردار اســت و شــباهت 

بســیاری بــه انــواع اعتیــاد دارد« )172(.
قصۀ تجارت

»در قصــۀ تجــارت رابطــه شــبیه شــرکت تجــاری اداره می  شــود« )164(. فــرد همیشــه 
بــه همســر خــود به عنــوان یــک شــریک اقتصــادی نــگاه می  کنــد کــه هــر دو هماننــد شــرکای 
اقتصــادی در حــال ادارۀ خانــه و خانــواده هســتند. ایــن قصــه ممکــن اســت خــود را در تمــام 
ارکان زندگــی فــرد نشــان دهــد؛ اعــم از مســائل مالــی، اجتماعــی، عاطفــی و غیــره. براســاس 
ــی از  ــه یک ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــق، ب ــۀ عش ــوع قص ــن ن ــا ای ــردی ب ــترنبرگ، ف ــدۀ اس عقی
مهم تریــن مقوله  هــای یــک رابطــۀ نزدیــک، پــول درآوردن و خرج  کــردن اســت. در نظــر ایــن 
افــراد شــرایط مالــی جفــت خــود اهمیــت بالایــی دارد و می توانــد در انجــام  کار  هــای مهمــی 

در طــول زندگــی مشــترک، مؤثــر باشــد.
ــا او  ــیرین ب ــرد، ش ــاه می  ب ــن پن ــه ارم ــد و ب ــرار می  کن ــران ف ــرو از ای ــه خس هنگامی ک
ــه نفــع خــود  ــران برگــردد و شــرایط پادشــاهی را ب ــه ای ــن شــرط را می  گــذارد کــه اگــر ب ای
تغییــر دهــد؛ متعلــق بــه او خواهــد بــود. البتــه خســرو بــا شــنیدن ایــن صحبت  هــا از شــیرین 
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آزرده خاطــر می  شــود:

جســتن کام  آن  گــه  و  اقبــال  جســتن نخســت  بــی  آرام  کام   نشــاید 

برومنــد نایــد  آوارگــی  ایــن  پیونــد در  شــاه  مــراد  بــا  ســازم   کــه 

درآرم ســر  یــاری  بــه  تــو  بــا  بــرآرم اگــر  کارت  از  کــه  یــارم  آن   مــن 

آر دســت  بــه  را  پادشــاهی  ملــک   کــه مــن باشــم اگــر دولــت بــود یــار تــو 

آشــنایی آمــد  مــن خــوش  بــا  برآیــی گــرت  از شــاهی   بــه مــن ترســم کــه 

 دریغــا مــن کــه باشــم رفتــه از دســت و گــر خواهــی بــه شــاهی بازپیوســت

)نظامی 96(
»در یــک رابطــۀ رمانتیــک نیــز درســت مثــل هــر شــغلی، هــردو جفــت بایــد وظایــف و 
مســئولیت  های خــود را در چهارچــوب شــرح وظایــف شــغل خــود انجــام دهنــد« )اســترنبرگ 
164(. ویــس هنگامــی  کــه پیشــنهاد رامیــن را بــرای برقــراری رابطــه می  شــنود، ســعی می  کنــد 
ــا او پیمــان ببنــدد تــا رامیــن در عشــق خــود اســتوار باشــد؛ زیــرا وقتــی ویــس بــه شــوهر  ب
ــد و  ــت می  ده ــود را از دس ــروی خ ــردم آب ــان م ــد، در می ــت می  کن ــاه  موبد خیان ــود، ش خ
ــد  ــال نمی  خواه ــن  ح ــا ای ــد. ب ــمن می    کن ــود دش ــا خ ــاه  موبد را ب ــوا و ش ــتن را رس خویش
ــل  ــان حاص ــن اطمین ــئولیت پذیری رامی ــد از مس ــد و می  خواه ــت بده ــز از دس ــن را نی رامی
کُنــد. او خواســتار ایــن اســت کــه اگــر در ایــن  رابطــه چیــزی اعطــا می  کنــد، چیــزی را نیــز 

بســتاند:

بدین ســان تیمــاری  هیــچ   کــه شــد بــر چشــم مــن رســوایی آســان ندیــدم 

کــردم آلــوده  را  پاکیــزه  کــردم تــن  نابــوده  را  شــرم  و   وفــا 

مایــه زشــت  ایــن  یافتــم  کــس  دو   یکــی از بخــت بــد دیگــر ز دایــه ز 

)اسعد گرگانی 128(
ــوس  ــس و مرئ ــل رئی ــد شــریک اقتصــادی هســتند و مث ــراد همانن ــط، اف ــن رواب در ای
ــن  ــل ای ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــده می  گیرن ــر عه ــی را ب ــش متفاوت ــدام، نق ــد و هرک ــل می  کنن عم
ــد )اســترنبرگ 167(.  ــی ندارن رابطه  هــا اساســاً گــرم هســتند و داغ نیســتند و حــرارت آن چنان
ایــن نــوع تعریــف اســترنبرگ از روابــط، در رفتــار رامیــن مشــاهده می  شــود کــه در ابتــدا بــه 
دلیــل هوس  رانــی وارد رابطــه بــا ویــس می  شــود؛ ولــی در ادامــه از ایــن رفتــار خــود دســت 
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ــی از  ــارت یک ــۀ تج ــردد. در قص ــس برمی  گ ــزد وی ــه ن ــد و ب ــرک می    کن ــد و گل را ت می  کش
نکاتــی کــه باعــث ضعــف ایــن قصــۀ عشــق می  شــود، نبــود هیجــان در ایــن نــوع قصــۀ عشــق 
ــای ازپیش  تعیین  شــده  ــا نقش  ه ــک زندگــی ســاختارمند ب ــب ی ــی اغل ــوع زندگ ــن ن اســت. ای
ــراد  ــد و اف ــلب می  کن ــز را از زوج س ــادت و هیجان انگی ــای خارق  ع ــام کاره ــه انج ــت ک اس
ممکــن اســت خیلــی ســریع از ایــن رابطــه زده شــوند و بــه دنبــال هیجــان در محیــط خــارج 
ــار در  ــوع رفت ــن ن ــه ای ــم بپاشــد ک ــند و رابطــه هرچــه ســریع  تر از ه ــش باش از رابطــۀ خوی

ــد. ــی دیگــر می رون ــه ســمت زنان ــه ب ــن و خســرو مشــاهده می  شــود ک ــای رامی رفتاره
قصۀ تاریخ

»در قصــۀ تاریــخ، زمــان حــال عمدتــاً بــر مبنــای گذشــته تعریــف می  شــود. زوج  هایــی 
کــه قصــۀ   آن هــا قصــۀ تاریــخ اســت، زمــان حــال را بــه چشــم انبوهــی از رویدادهــای گذشــته 
می  بیننــد و گذشــته را بــه شــکلی می  بیننــد انــگار بــه زمــان حــال امتدادیافتــه اســت« )181(. 
ــع  ــام وقای ــد و تم ــام می  گیرن ــده( ن ــات )ثبت کنن ــتند ثبَّ ــخ هس ــۀ تاری ــه دارای قص ــرادی ک اف
گذشــته را در دفتــر ذهــن خــود ثبــت می  کننــد و در طــول زندگــی ایــن دفتــر همــواره مثــل 
آیینــه  ای در مقابــل دیــدگان فــرد قــرار دارد. در داســتان ویــس و رامیــن، هــر اشــتباهی کــه از 
ــادآوری  ــا را ی ــه آن ه ــود و همیش ــت می  ش ــس ثب ــن وی ــد در ذه ــن رخ می  ده ــب رامی جان
می  کنــد. هنگامی کــه رامیــن ویــس را تــرک می  کنــد و بــا گل ازدواج می  کنــد، رامیــن 
ــد و  ــس در را بازنمی  کن ــن، وی ــت رامی ــگام بازگش ــردد؛ در هن ــود و بازمی گ ــیمان می ش پش
ــن  ــل ای ــد و دلی ــت می  کن ــد و او را بازخواس ــو می  کن ــه او بازگ ــن را ب ــتباهات رامی ــام اش تم

ــود: ــا می  ش ــای او را جوی بدرفتاری  ه

گفتــار بــه  ره  یــک  بفریفتــی  بــار مــرا  دگــر  نتوانــی  بفریفــت   کنــون 

ــوگند ــد و س ــا و عه ــتی وف ــو بشکس ــد چ ــته و بن ــون و رش ــن فس ــد ای ــه بای  چ

بــا گل همی  ســاز نیرنــگ هــم  همی  بــاز بــرو  او  بــا  هــم  مهــر  و   وفــا 

 )اسعد گرگانی 308ـ307(
نوشــتی نامــه  تــو  کــه  مــن  ــتی همانــم  ــه زش ــردی ب ــن ب ــام م ــه ن ــه نام  ب

زشــت نامی آمــد  مهــرت  از  ــی مــرا  ــش کام ــردم خوی ــو نک ــا ت ــز ب ــه ج  ک

)311( 
ــز دارد و آن  ــه نی ــروی محرک ــک نی ــا، ی ــن زخــم زبان  ه ــر ای ــلاوه ب ــس همیشــه ع وی
داشــتن لحظــات بســیار شــیرین در کنــار رامیــن اســت کــه او را وادار می  کنــد بــاز بــه ســمت 
معشــوق خــود کشــیده شــود. ایــن نــوع افــراد در ایــن نــوع قصــۀ عشــق، دو دســته هســتند: 
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»مــورخ و چهــرۀ تاریخــی« )اســترنبرگ 187(.
در منظومــۀ خســرو و شــیرین، خســرو بعــد از مــرگ فرهــاد تســلیت نامه ای طنزآمیــز بــه 

شــیرین می  فرســتد و بــا به  یــادآوردن وقایــع گذشــته بــه وی، او را ســرزنش می  کنــد.

دل در  بــود  را  او  کــه  ــه در گل ســخن هایی  ــون دان ــی چ ــاند از طیرگ  فش

به طوســی لهــاوری  آن  گفــت  خــوش  ــود ســگ را عروســی چــه  ــه مــرگ خــر ب  ک

ــت ــاط اس ــد نش ــش آی ــه پی ــمت ک ــر قس ــه ه  نــه هــر مایــه کــه زیــر افتد بســاط اســت ن

)نظامی 157(
ــرو  ــه خس ــه ب ــش و کنای ــر از نی ــلیت نامه ای پ ــم، تس ــوت مری ــگام ف ــز هن ــیرین نی ــه ش البت

می  فرســتد و کام طلبی هــای زودگــذر و خیانــت در عشــق را بــه یــاد وی مــی  آورد:

ــت ــاک اس ــر خ ــر در زی ــاه اگ ــروس ش اســت ع بــاک  دارد چــه  دگــر   عروســان 

دلیریــش رفتــن  بــر  داد  زان  زودســیریش فلــک  و  شــاه  ز  آگــه  بــود   کــه 

 شهنشــه زود ســیر آمــد غمــی نیســت از او بــه گرچــه شــه را همدمــی نیســت

)158(
قصۀ جنگ

ــد«  ــگ می  بین ــک جن ــای ی ــدۀ مجموعه  نبرد  ه ــه دی ــق را ب ــگ، زوج عش ــۀ جن »در قص
ــر  ــا همس ــده، ب ــای پیش آم ــع دلخوری  ه ــی و رف ــۀ زندگ ــرای ادام ــترنبرگ 201(. زوج ب )اس
ــد. آزار  ــته باش ــی داش ــد اشــکال مختلف ــگ می  توان ــن جن ــه ای ــردازد ک ــگ می  پ ــه جن خــود ب
ــان  ــان 1393: 23(. در می ــرد و حیدری ــی )بابایی  ف ــن و بی توجه ــی نمادی ــی، آزار غیرکلام کلام
ــه  ــی ک ــد به صورت ــاق می  افت ــداوم اتف ــگ م ــیرین، جن ــرو و ش ــتان خس ــا در داس منظومه  ه
ــر  همیشــه یــک نــوع دلخــوری بیــن طرفیــن ایجــاد می  شــود و همیشــه در حــال جنگیــدن ب
ســر ایــن اختلاف  هــا هســتند. قهــر و آشــتی  های پی درپــی بیــن ایــن دو شــخصیت داســتانی 
ــاهده  ــوح مش ــگ را به وض ــف جن ــور مختل ــود، ص ــرو می  ش ــای خس ــود دارد. از رفتاره وج

کــرد: 

 دو  دل  بــودن کســی را عاقلــی نیســت دو دلبــر داشــتن در یکدلی نیســت
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 تــو خورشــیدی تو را یک بــرج بهتر ســزاوار عطــارد شــد دوپیکــر

 کــه شــیرینی دهانــت را کنــد ریــش رهــا کن نام شــیرین از لب خویش

 بــه مــن بــازی کنــی در عشــق  بازی تــو از عشــق مــن و مــن بی نیــازی

 )نظامی 183(
در قصــۀ جنــگ هریــک از زوج    هــا نقش  هــای متقابلــی دارنــد و روش حضــور آن هــا در 
یــک رابطــه، کامــلًا متفــاوت اســت؛ البتــه ایــن نقش  هــا می    تواننــد در هــر قســمتی از زندگــی 
ــح و مغلــوب. حســی کــه  ــوع قصــۀ جنــگ دو نقــش دارد؛ فات ــن ن ــر باشــند. زوج در ای متغی
ــای بعــدی  ــرای ایجــاد جنگ  ه ــزه ب ــدن انگی ــوب خواهــد داشــت باعــث به وجودآم زوج مغل
خواهــد بــود )اســترنبرگ 205(. ویــس و رامیــن نیــز هــردو دارای ایــن قصــۀ عشــق هســتند. 
ــۀ اســترنبرگ اگــر یکــی از زوج  هــا قصــۀ جنــگ داشــته باشــد و دیگــری نداشــته  ــه گفت بناب
باشــد، رابطــه بــه دوزخ تبدیــل می  شــود؛ امــا در ایــن منظومــه، ویــس و رامیــن بــا هــم ازدواج 
می  کننــد و تــا ســالیان متمــادی، تــا زمــان فرارســیدن مــرگ خــود، در صلــح بــا هــم زندگــی 
ــگ  ــقی جن ــۀ عش ــا دارای قص ــردوی آن ه ــه ه ــت ک ــن اس ــان دهندۀ ای ــن نش ــد و ای می  کنن
ــرود، از او آزرده  ــوراب ب ــه شــهر گ ــرد ب ــم می  گی ــن تصمی ــه رامی ــی  ک ــس هنگام هســتند. وی
می  شــود و بــا او نامهربانــی می  کنــد. رامیــن بــا دیــدن ایــن رفتــار ویــس بــا او از در مهربانــی 
ــد.  ــه او می  زن ــدی ب ــل نشــان می  دهــد و حرف  هــای ب ــاری متقاب ــز رفت وارد نمی  شــود و او نی
بعــد از ایــن مکالمــه و جنــگ کوتــاه، دوبــاره یکدیگــر را می  بخشــند و بــا هــم آشــتی می کننــد 

و یکدیگــر را در آغــوش می  کشــند:

نرویــد مبــادا کــس کــه از زن مهــر جویــد گل  بیابــان  شــوره  از   کــه 

فزون  تــر بــود مهــر زنــان همچــون دم خــر پیمــودن  ز  آن   نگــردد 

گاهــی چنــد  خــر  دم  راهــی بپیمــودم  دیــو  هــوای  بــر   گرفتــم 

دارم دادار  ایــزد  از   کــه اکنــون چشــم و دل بیــدار دارم ســپاس 

آهــو ز  بازدانســتم  را   همیــدون زشــت را از نغــز و نیکــو هنــر 

ــد ســمنبر ویــس چــون او را دژم دیــد ــم دی ــکان غ ــر از پی ــود را پ  دل خ

ــد ــر گرفتن ــت یکدیگ ــه دس ــس آن  گ رفتنــد پ بــاغ  در  هــردوان  تنهــا   بــه 

 )اسعد گرگانی 233ـ232(
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قصۀ زشت نگاری
ــوع  ــن ن ــه زوج در ای ــت اســت ک ــی، خــواری و خفّ  قصــۀ زشــت نگاری، قصــۀ تباه
ــرد. حــال  ــر شــکل بگی ــه رابطــه براســاس تحقی ــن هســتند ک ــه ای ــل ب از قصــۀ عشــق، متمای
ایــن تحقیــر می  توانــد دوســویه باشــد؛ یعنــی بــه ایــن شــکل کــه فــرد دوســت دارد معشــوق 
خــود را خــوار کنــد یــا از طــرف معشــوق خــود تحقیــر شــود و از ایــن تحقیرشــدن احســاس 
ــا همســر خــود  ــرد دوســت دارد بازیچــه باشــد ی ــدۀ اســترنبرگ ف ــر عقی ــد. بناب ــذت می  کن ل
را به عنــوان یــک بازیچــه قلمــداد کنــد و از ایــن کار خــود احســاس لــذت کنــد. اســترنبرگ 
ــه ایــن  ــی ب ــردازد؛ ول ــر افــراد در رابطــۀ جنســی می پ ــه تحقی بیشــتر در قصــۀ زشــت نگاری ب
نکتــه نیــز اشــاره می  کنــد کــه تحقیــر می  توانــد در هــر بعــد از زندگــی انســان خــود را نشــان 
دهــد. رامیــن یکــی از اشــخاصی اســت کــه دو نقــش خوارشــونده و خوارکننــده در داســتان را 
ایفــا می  کنــد. رامیــن چندین-بــار ویــس را تحقیــر می  کنــد و او را خــوار و خفیــف مــی  دارد. 
هنگامی کــه زیبایــی گل را می  بینــد و عاشــق او می  شــود؛ بــرای به دســت آوردن رضایــت 
ــه  ای  ــان او، نام ــب اطمین ــرای جل ــی ب ــد و حت ــی می  کن ــر گل بدگوی ــس در محض گل از وی

ــد: ــی می  کن ــس می  فرســتد و از وی بدگوی ــه وی ــز ب تحقیرآمی

 بــه یــاری بــس وفاجــوی و وفــادار  یکــی نامــه نوشــت آن بی  وفــا یــار

 کــه چنــد آمــد مــرا از تــو زیانــی بــه نامــه گفــت ویســا نیــک دانــی

ــاد نبــودم تــا تــرا دیــدم بــه دل شــاد ــن ب ــکین م ــدر دل مس ــت ان  نجس

پادشــایم بــدان ویســا کــه تــا از تــو جدایــم مــرادی  هــر  بــر  دل   بــه 

 )اسعد گرگانی 246ـ245(
بعــد از اینکــه رامیــن از کرده  هــای خــود پشــیمان می  شــود، نــزد ویــس بازمی  گــردد و 
از بدرفتاری هــای خــود بــا ویــس و تحقیــر او اظهــار ندامــت می  کنــد و بــرای جلــب رضایــت 

ویــس، تمــام توهین  هــا و تحقیرهــای ویــس را بــه جــان می  خــرد و این گونــه بیــان مــی  دارد:

باشــد بســیار  چنیــن  انــدر  عشــق  باشــد بــه  خــوار  همیشــه  عاشــق   تــن 

)367( 
ــن  ــه رامی ــزی ب ــۀ توهین آمی ــن، نام ــز رامی ــۀ تحقیرآمی ــت نام ــد از دریاف ــز بع ــس نی وی
می  نویســد و از دایــه می  خواهــد تــا نامــه را بــه رامیــن برســاند. او حتــی از عاشق شــدن خــود 
ــتاند.  ــن بس ــه دل او را از رامی ــد ک ــدا می  خواه ــد و از خ ــیمانی می  کن ــار پش ــن، اظه ــر رامی ب
ــا او بــه ســردی برخــورد می  کنــد و بــه او توهیــن می  کنــد: حتــی بعــد از برگشــت رامیــن، ب
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ــدن ــز گزی ــد ج ــو نای ــاری از ت ــو م ــدن ت ــز دری ــد ج ــو نای ــی از ت ــو گرگ ت

)252( 
نادانــی گرفتســت مــرا نــادان همی  خوانــی شگفتســت  تــرا خــود پــای 

نبــودی نــادان  و  ابلــه  گــر  ــودی دلــت  ــان نب ــر پیچ ــای ب ــن ج ــه چونی  ب

جدایــم تــو  از  منــم  نــادان  ترایــم وگــر  نــه  ترایــم   خداونــد 

)327( 
ایــن حــس و گرایشــی کــه در میــان بعضــی از افــراد منظومه  هــا وجــود دارد، نشــانگر 
ایــن اســت کــه حــس خــوار کــردن و تحقیرکــردن فــرد مقابــل، ریشــه در ذهــن ایــن افــراد 
ــا شــیرین رخ می  دهــد  ــرای خســرو ی ــخ ب ــی تل ــه اتفاق دارد. در خســرو و شــیرین، هنگامی ک
ــادگی در  ــود به س ــار را می  ش ــن رفت ــد. ای ــر برمی  آین ــر یکدیگ ــدد تحقی ــا درص ــردوی آن ه ه
زمــان مــرگ فرهــاد مشــاهده کــرد؛ زیــرا هنگامی کــه شــیرین در ســوگ فرهــاد عــزادار اســت، 
ــا  ــد ت ــه او ارســال می  کن ــر از طعــن ب ــه  ای پ ــر شــیرین نام ــرای اذیت کــردن و تحقی خســرو ب

دل شــیرین را ریــش و او را تحقیــر کنــد:

دلبنــد شــیرین  نیکــوان  شــاه  ــکرخند کــه  ــکرخایان ش ــدش ش ــه خوانن  ک

هوســناک یــاری  پــی  کــز  ــاک شــنیدم  ــر خ ــر س ــی زد ب ــم نوبت ــه مات  ب

مشــک بیزی گل  بــر  کــرد  ســنبل   ز نرگــس بــر ســمن ســیماب  ریزی ز 

را دو تــا کــرد از غمــش ســرو روان را ارغــوان  کــرد  بــدل  نیلوفــر   بــه 

دوســتداری چنیــن آیــد ز یــاران شــرط یــاری نشــان  باشــد   همیــن 

)نظامی 155ـ154(
خسرو در ادامه برای تحقیر شیرین، شروع به توهین و تخریب فرهاد می  کند:

ببخشــود کوه  افکــن  حمــال  آن   بــه ســر زانــو بــه  زانــو کــوه پیمــود بــر 

فغانــی ارزد  بیــش  کشــته  زمانــی غریبــی  گریــد  بــرو  تــا  کــو   جهــان 

بمیــرد غــم  در  عاشــقی  نگیــرد بدین ســان  عبــرت  کــزو  آن  بــاد   چنــو 
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 عزیــزش   کــن   کــه خــوارش   هــم تــو کردیغمــش   می خــور کــه   خونش   هم   تــو خوردی

)155(
ــد از  ــا بع ــد. ازقض ــواب نمی  مان ــیرین بی  ج ــب ش ــرو از جان ــت خس ــن حرک ــه ای البت
گذشــت اندکــی زمــان، مریــم، همســر خســرو، می  میــرد. شــیرین تعزیت  نامــه  ای پــر از طعــن 
و تمســخر و بــا لحنــی طنزآمیــز بــه خســرو می  فرســتد و ایــن حرکــت او را جــواب می  دهــد. 
همان طــور کــه ذکــر شــد قصــۀ زشــت  نگاری در بیــن دو شــخصیت ایــن داســتان به صــورت 

کامــل قابل  مشــاهده اســت:

زنگــی جهــان را نیســت کاری جــز دورنگــی گاه  نمایــد  رومــی   گهــی 

داد دهــد  را  ایــن  آن  بیــداد  از  کنــد شــاد گــه  را  آن  ایــن  تیمــار  از   گــه 

ــی چــه   خــوش   گفــت آن لهــاوری به طوســی ــگ را عروس ــود س ــر ب ــرگ خ ــه م  ک

 نــه هــر مایــه کــه زیــر افتــد بســاط اســت نــه هر قســمت کــه پیش آید نشــاط اســت

)157(
بنــا بــر نظــر اســترنبرگ در ایــن نــوع قصــۀ عشــق کــه از نــوع قصه هــای نامتقــارن بــه 
شــمار می  آیــد، افــراد دارای دو نقــش هســتند؛ فاعــل و مفعــول. نقش  هــا در ایــن نــوع قصــۀ 
عشــق خیلــی مبهــم و گنــگ هســتند؛ زیــرا افــرادی کــه دوســت دارنــد زوج خــود را خــوار 
ــال در داســتان  ــرای مث ــد )97(؛ ب ــز خــوار می  دارن ــار، خــود را نی ــن رفت ــا ای ــد، به نوعــی ب کنن
لیلــی و مجنــون، هنگامی کــه مجنــون، پیرزنــی را می  بینــد کــه بــر گــردن مــردی زنجیــر بســته 
ــت  ــه از نی ــد از اینک ــد. بع ــن کار را می  پرس ــل ای ــرد، از او دلی ــمتی می  ب ــر س ــه ه و او را ب
پیــرزن مطلــع می  شــود، از او می  خواهــد کــه بنــد از او بــاز کنــد و بــر گــردن مجنــون ببنــدد:

بالــی شکســته  ســر  ز  حالــی مجنــون  اوفتــاد  زن  پــای   در 

ــر ــاب و زنجی ــله و طن ــن سلس ــه ای  بــر مــن نــه از ایــن رفیــق برگیــر ک

ماییــم مســتمند  و  ماییــم کاشــفته  بنــد  ســزای  نیســت   او 

روســیاهی بــه  ــی می گردانــم  ــه خواه ــا ک ــر کج ــه ه ــا و ب  اینج

ــن کار ــد از چنی ــم آی ــه ه ــرچ آن ب بــردار ه تراســت  مــن   بی-شــرکت 
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این  چنیــن شــکاری شــماری چــون دیــد زن  این چنیــن  بــه  شــاد   شــد 

)نظامی 1398: 132(
ــا  ــد و ت ــتایش می  کن ــیرین را س ــود ش ــخنان خ ــان س ــه در می ــز همیش ــاد نی فره
ــود را در  ــد و خ ــی ارزش می  دان ــود را ب ــود خ ــرار دار،د وج ــیرین ق ــل ش ــه در مقاب هنگامی ک
ــق  ــرای تحق ــرد ب ــت ف ــد اس ــترنبرگ معتق ــد. اس ــت  تر از او می  دان ــی پس ــیرین خیل ــر ش براب
خواســته  های معشــوق خــود، تــن بــه هــر زحمتــی می  دهــد و از ایــن طریــق احســاس لــذت 

:)92( می  کنــد 

مــنچــو تــو هســتی نگویــم چیســتم مــن کیســتم  ده  در  تســت  آن  ده 

کــه آن  گــه لازم آیــد خودپرســتینشــاید گفــت مــن هســتم تــو هســتی
 )نظامی 146(

قصۀ وحشت
ــی و چــه از لحــاظ  ــه در آن، چــه از لحــاظ روان ــوع قصــۀ عشــق اســت ک ــن ن بدتری
جســمانی، زوج در امــان نیســتند و هــدف قصــۀ وحشــت ســلب آســایش از معشــوق اســت؛ 
به نحوی کــه فــرد از ایــن کار خــود احســاس لــذت می  کنــد و یــا بــه ایــن شــکل می  اندیشــد 
ــه  ــه زندگــی خــود، ب ــزودن هیجــان ب ــرای اف ــدارد و ب ــی ن کــه زندگــی آن هــا هیجــان چندان
ــد  ــت می  زن ــود دس ــرس در زوج خ ــه و ت ــاد واهم ــاندن و ایج ــه آسیب  رس ــی ازجمل اقدامات
ــش را  ــوع نق ــت و دو ن ــارن اس ــق  های نامتق ــوع عش ــت از ن ــۀ وحش ــترنبرگ 99(. قص )اس
شــامل می  شــود؛ یکــی قربانــی و دیگــری وحشــت افکن. افــرادی کــه ذهنیــت آن هــا براســاس 
نقــش قربانــی شــکل گرفتــه اســت؛ همیشــه تصــور ایــن را دارنــد کــه در دنیــا فــردی کامــلًا 
تنهــا و بــدون پشــتیبان هســتند و توانایــی انجــام هیــچ کاری را بــدون کمــک دیگــران ندارنــد؛ 
ــم آن،  ــل مه ــه ســمت قصــۀ وحشــت می  کشــاند؟ از دلای ــراد را ب ــاری اف ــوع رفت ــا چــه ن ام
ــه  ــی اســت ک ــرد قربان ــرد وحشــت افکن و حــس تسلیم  شــدن در ف ــی در ف حــس قدرت طلب
آن هــا را بــه قصــۀ وحشــت ســوق می  دهــد. از دلایــل دیگــر نیــز می  تــوان از سوء  اســتفاده از 
قــدرت اشــاره کــرد کــه در فــرد وحشــت افکن وجــود دارد )99(. ایــن نــوع سوء  اســتفاده بــه 
ــی  ــونت  های خانوادگ ــکل گیری خش ــث ش ــت باع ــۀ وحش ــود و قص ــیده می  ش ــونت کش خش
ــۀ  ــالمندآزاری در جامع ــودک آزاری و س ــرآزاری و ک ــب همس ــود را در قال ــه خ ــود ک می  ش
ــدارد  ــال خــود می  پن ــان 36(. شــیرین در خی ــرد و حیدری ــد )بابایی  ف ــا نشــان می  ده ــی م کنون
کــه خســرو قصــد آزار و آسیب  رســاندن بــه او را دارد و خــود را یــک قربانــی فــرض می  کنــد 

و همیشــه ترســی در قلــب او وجــود دارد:
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ــتمکار ــارم س ــد و ی ــم ش ــم ظال ــاردل ــار بی ی ــن ی ــم زی ــن دل بی دل از ای

ــروز ــا دل اف ــاد روزی ب ــدم دل ش بدیــن  روزش اوفتادســتم  روز  آن  از 

ــر ــس بتقدی ــورد هرک ــم روزی خ چــو مــن غــم روزی افتادم چــه تدبیرغ
)نظامی 125(
ــا  ــد، تنه ــر ش ــز ذک ــیرین نی ــرو و ش ــتان خس ــۀ آن در داس ــه نمون ــی ک ــش قربان نق
ــت افکن  ــش وحش ــا نق ــت؛ ام ــی اس ــورد بررس ــای م ــی در کل منظومه  ه ــش قربان ــورد نق م
ــدرت  ــد از ق ــه بتوان ــه از اینک ــت افکن همیش ــرد وحش ــتری دارد. ف ــود بیش ــا نم در منظومه  ه
خویــش در رابطــه اســتفاده کنــد، احســاس خوشــایندی دارد و اغلــب ســعی می کنــد قاطعانــه 
ــش  ــر جفت ــه اگ ــری دارد ک ــد. او نقطه نظ ــه کن ــش دیکت ــت خوی ــر جف ــوع را ب ــن موض ای
ــک  ــی کم ــداف او در زندگ ــبرد اه ــه پیش ــن ب ــدارد و ای ــرادی ن ــد، ای ــدودی از او بترس تاح

ــترنبرگ 100(. ــرد )اس ــد ک خواه
ــد.  ــا می  کن ــرو ایف ــز خس ــت افکن را نی ــش وحش ــیرین، نق ــرو و ش ــتان خس در داس
ــد، او را رهــا خواهــد کــرد و او را  ــا او ازدواج نکن وی شــیرین را تهدیــد می  کنــد کــه اگــر ب
بــه دســت فراموشــی خواهــد ســپرد و بــا دختــر دیگــری ازدواج خواهــد کــرد. او می  خواهــد 

بدین  شــکل شــیرین را بترســاند تــا بــه خواســته اش تــن دهــد:

چنــان کاول زدم دانــم زدن ســازبــه آن ره کامــدم دانــم شــدن بــاز

ــاد ســاقی دیگــر شــوم مســتبــه داروی فراموشــی کشــم دســت ــه ی ب

ــار ــردارم دگرب ــر ب ــیرین مه ــارز ش ــه دســت آرم دگرب شــکر نامــی ب
)نظامی 196(
قصــۀ ویــس و رامیــن نیــز یکــی دیگــر از مصادیــق قصــۀ وحشــت اســت کــه عاشــق 
و معشــوق هــر دو در نقــش وحشــت افکن ظاهــر می  شــوند. هنگامی کــه رامیــن بــه نــزد ویــس 
ــا او ترشــرویی  ــس ب ــد؛ وی ــی کن ــتباهات خــود عذرخواه ــل اش ــه دلی ــا از او ب ــردد ت بازمی گ
ــاز دل  شکســتۀ او را بخــرد، او را  ــد و ن ــی کن ــه از او عذرخواه ــز بی  آنک ــن نی ــد و رامی می  کن
ــدِ ایجــاد واهمــه  ــن ترفن ــق همی ــد از طری ــد و می  خواه ــاره می  کن ــردن دوب ــه ترک ک ــد ب تهدی
و تــرس، دوبــاره دل ویــس را بــه دســت آورد. ویــس نیــز هنگامی کــه رامیــن قصــد ســفر بــه 
شــهری دیگــر را دارد، از دســت او عصبانــی می  شــود و بــرای جلوگیــری از انجــام ایــن ســفر، 
ــرر  ــه ض ــن ب ــردن رامی ــن تندی ک ــه ای ــد ک ــاند و می  گوی ــد و می  ترس ــد می  کن ــن را تهدی رامی
او تمــام خواهــد شــد. ویــس بــه رامیــن می  گویــد کــه اگــر او را تــرک کنــد دیگــر او را بــه 

دســت نخواهــد آورد:
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ــانمکــن رامیــن کــه بــاز آیــی پشــیمان ــته پیم ــتی بشکس ــته دوس گسس

ــی ــن بنال ــش م ــگ پی ــر چن ــو زی ــیچ ــن بمال ــای م ــاک  پ ــر خ دو رخ ب

چشــی از مــن همیــن کــز تو چشــیدمز مــن بینــی همیــن غــم کــز تــو دیدم
 )اسعد گرگانی 233(
ــۀ  ــند و واهم ــه می  ترس ــع رابط ــب از قط ــد، اغل ــی را دارن ــش قربان ــه نق ــرادی ک اف
ــا  ــت افکن آن ه ــه زوج وحش ــتند ک ــد هس ــد و معتق ــه را دارن ــع رابط ــد از قط ــای بع پیامده

ــترنبرگ 102(. ــد )اس ــاد کن ــا ایج ــرای آن ه ــادی ب ــکلات زی ــت مش ــن اس ممک

نتیجه
برپایــۀ نظریــۀ اســترنبرگ، عشــق هماننــد داســتانی اســت کــه ایــن داســتان در زندگــی 
هــر شــخص بن  مایه هــای مختلفــی دارد و شــکل های گوناگــون بــه خــود می  گیــرد. براســاس 
نظریــۀ اســترنبرگ و بررســی تطبیقــی داســتان عشــق در منظومه هــای خســرو و شــیرین و ویــس 

و رامیــن بــا اســتفاده از ایــن نظریــه، نتایــج زیــر بــه دســت آمد:
ــۀ اســترنبرگ، گذشــت و فــداکاری یکــی از شــاخصه های  ــار: براســاس نظری قصــۀ ایث
ــتان خســرو و  ــد. در داس ــب عاشــق رخ می ده ــاً از جان ــه غالب ــناختی عشــق اســت ک روان ش
شــیرین، چــون عشــق بیشــتر خصوصیــت دوجانبــه دارد، قصــۀ ایثــار از ســوی خســرو چنــدان 
غلبــه ای نــدارد و تنهــا در انتهــای داســتان اســت کــه وی در چنــد مــورد فداکاری هایــی انجــام 
می دهــد. در جانــب دیگــر و در منظومــۀ ویــس و رامیــن، کنش هــای روانــی شــخصیت ها در 
عشــق به  گونــه ای اســت کــه نه  تنهــا ایثــار چندانــی در روابــط اشــخاص وجــود نــدارد؛ بلکــه 

نقطــۀ مقابــل آن؛ یعنــی قصــۀ وحشــت، بــر کل داســتان ســایه افکنــده اســت.
ــن مجــذوب ویژگی هــای ظاهــری و جســمانی  ــوع قصــه، طرفی ــن ن ــر: در ای قصــۀ هن
فــرد مقابــل می شــوند. نقطــۀ مشــترک در هــر دو منظومــۀ مــورد بررســی نشــان می دهــد کــه 
ــردان  ــری م ــای ظاه ــاس ویژگی ه ــه براس ــتند ک ــخصیت های زن هس ــتان، ش ــردو داس در ه

دچــار غلبــۀ عشــق می شــوند.
ــط  ــه رواب ــان ب ــوق، هم زم ــا معش ــق و ی ــه، عاش ــن قص ــۀ ای ــیون: برپای ــۀ کلکس قص
ــا شــیرین  ــر رابطــۀ عاشــقانه ب ــه درگی ــراد مختلــف وارد می شــوند. خســرو ک ــا اف عاشــقانه ب
ــر  ــه درگی ــن ک ــز رامی ــط عاشــقانه می شــود و نی ــام شــکر وارد رواب ــه ن ــری ب ــا دخت اســت، ب

ــازد. ــام گُل عشــق می ب ــه ن ــری ب ــا دخت ــی ب ــس از مدت ــن اســت، پ ــا رامی ــط عشــق ب رواب
قصــۀ اعتیــاد: براســاس ایــن فقــره، وابســتگی عاشــق و معشــوق به  قــدری بــه یکدیگــر 
زیــاد اســت کــه اگــر یکــی از دیگــری جــدا شــود، دچــار نشــانگان تــرک اعتیــاد می شــود. در 
داســتان ویــس و رامیــن هنگامــی کــه رامیــن از ویــس جــدا می شــود تــا بــه جنــگ بــرود، ایــن 
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ــی  ــیرین، وقت ــف در وی می شــود و در خســرو و ش ــای مختل ــروز بیماری ه ــی ســبب ب جدای
ــود. ــاب می ش ــیار بی ت ــود، وی بس ــر دور می ش ــیرین از خســرو به ناگزی ش

ــه  ــه در رابط ــودجویانه و تجارت گون ــراودات س ــه، م ــن قص ــای ای ــارت: مبن ــۀ تج قص
اســت. در هــردو منظومــۀ مــورد تحقیــق، دو طــرف داســتان گاه از یکدیگــر درخواســت های 

ــه دارنــد. مــادّی و غیرمــادّی منفعت طلبان
ــا  ــط بعــدی را وقایــع گذشــته می ســازد و ی قصــۀ تاریــخ: در ایــن مــورد، مبنــای رواب
اینکــه اتفاقــات قبلــی همــواره در ادامــۀ داســتان بازگفتــه می شــوند. در ویــس و رامیــن، ویــس 
ــیرین  ــرو و ش ــد و در خس ــزد می کن ــه وی گوش ــن را ب ــای رامی ــا و خیانت ه ــته خطاه پیوس
ــاد  ــه ی ــر را ب ــود، یکدیگ ــقی خ ــان عش ــم، رقیب ــاد و مری ــرگ فره ــد از م ــرف بع ــز دو ط نی

خیانت هــای یکدیگــر می اندازنــد.
ــن  قصــۀ جنــگ: قهــر و آشــتی های مختلــف دو طــرف رابطــۀ عاشــقانه اســت کــه ای
ــه اســت و شــواهد  ــن مقال ــورد بررســی در ای ــره اصــل و اســاس محــوری داســتان های م فق

ــیاری دارد. بس
قصــۀ زشــت نگاری: بــه معنــی تحقیــر یــک یــا هــردو طــرف رابطــه از ســوی عاشــق 
ــک طــرف دچــار  ــه ی ــواردی ک ــق، در م ــورد تحقی ــۀ م ــردو منظوم ــا معشــوق اســت. در ه ی
ســرخوردگی های قبلــی در رابطــه شــده اســت، بعــد از شکســت طــرف دیگــر در ســایر روابــط 

عاشــقانه، از ایــن شــیوه اســتفاده می کنــد.
قصــۀ وحشــت: در ایــن نــوع قصــه، یکــی از طرفیــن، قربانــی و دیگــری وحشــت افکن 
اســت. در داســتان خســرو و شــیرین، ایــن خســرو اســت کــه وحشــت افکن اســت و در مــوارد 
ــا وجــود ترســی  ــز ب ــد و شــیرین نی ــد می کن ــواع ســرانجام ها تهدی ــه ان بســیاری شــیرین را ب
ــت  ــۀ وحش ــه قص ــن البت ــس و رامی ــد. در وی ــه می ده ــه را ادام ــن رابط ــگی از وی، ای همیش
ــت افکن و  ــای وحش ــتان ج ــف داس ــای مختل ــه در بخش ه ــت ک ــده اس ــایه افکن ــویه س دوس

قربانــی تغییــر می کنــد.
این مقاله از هیچ حمایت مالی نهاد یا مرکز آموزشی و پژوهشی استفاده نکرده است. 
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ــراروان. ــران: ف ته

نامورمطلق، بهمن )1401(. ادبیات تطبیقی. تهران: لوگوس.
ــاپ  ــی، چ ــرات زنجان ــح ب ــیرین. به  تصحی ــرو و ش ــاس )1390(. خس ــد الی ــوی، ابومحم ــی گنج نظام

ــران. ــران: دانشــگاه ته دوم، ته
ــد دســتگردی،  ــح حســن وحی ــون. به  تصحی ــاس )1398(. لیلــی و مجن نظامــی گنجــوی، ابومحمــد الی

چــاپ بیســتم، تهــران: قطــره.

https://doi.org/10.30465/lir.2020.4899
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A Comparative Study of Weiss and Ramin and Khosrow and Shirin 

Based on Robert Sternberg’s Theory of Love as a Story 
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Abstract
In romantic poems, one witnesses many events that unfold around love. Different 
poets and writers express their views on love in the form of a series of fictional 
events. To analyze these events, Robert Sternberg has proposed one of the most 
reliable theoretical frameworks on love stories. He has drawn five main axes for love 
stories, and for each of them, he has listed twenty-six sub-branches. The present study 
is an analysis of the poems of Weiss and Ramin and Khosrow and Shirin through the 
lens offered Robert Sternberg’s theory of love as a story. Since the parts in Sternberg’s 
love stories are numerous, the space of this research allows only for what the writers 
consider to be more important and outstanding love stories. The results show that Weiss 
and Ramin and Khosrow and Shirin prove to contain many components of Sternberg’s 
theory. Among these components are, psychological reasons for characters’ actions 
revolving around love as well as their interactions and approach to romantic and 
physical relationships which reveal the hidden psychological dimensions of the 
characters to a great extent. The study reveals that elements of Sternberg’s theory are 
more prominent in Khosrow and Shirin compared to Weiss and Ramin. 
Keywords: Literature and psychology, Weiss and Ramin, Khosrow and Shirin, 
Sternberg, love as a story 
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